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Abstract  

Theoretical wisdom and practical wisdom are like two wings for the development of the Islamic society. 

Today, practical wisdom is mostly manifested in jurisprudence. The duty of jurisprudence in the current 

approach is to infer religious injunctions from Islamic sources. In this article, the impact of Ṣadrā's 

transcendent philosophy on jurisprudence and the role of jurisprudence on the system of transcendent 

wisdom have been investigated. The main problem of this article is why there are some shortcomings in the 

popular jurisprudence, and in this regard, we have come to the conclusion that jurisprudence should not be 

separated from ontology. Theology should be the focus of jurisprudence, not a marginal and unimportant 

issue. In this regard, the main goal of the article is to show the impact of ontology (of transcendent 

philosophy) on jurisprudence. As a result, while explaining what the science of jurisprudence is, we will 

explain the source of reason and the implications of the centrality of reason as a common source of 

jurisprudence and philosophy and its definition in terms of jurisprudence and philosophy. The intended 

jurisprudence of transcendent philosophy has an existential goal in the individual and social sphere and 

emphasizes insight in religion and awe. In the transcendent system, jurisprudence is a subset of theology, 

and its definition and rulings are examined in this regard. In Ṣadrian system, jurisprudence, mysticism and 
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philosophy are not separate from each other and all are layers and levels of religion. This can lead to the 

correct explanation of the scope of jurisprudence. Civilization-building and anti-tyranny jurisprudence is one 

of the characteristics of Ṣadrian jurisprudence. On the other hand, jurisprudence is also considered as a 

subset of individual and social practical wisdom, and Mullā Ṣadrā's explanation of practical wisdom is very 

effective in directing his jurisprudence. This approach accelerates the scientific development of the Islamic 

society and prevents some damages; as in the jurisprudence style of the contemporary Ṣadrian jurist - Imam 

Khomeini - this influence caused the growth of the Muslim community. At the end of this article, these 

effects have been shown more vividly in the form of Motahari's jurisprudential approach. 

Keywords: jurisprudence, theology, Mullā Ṣadrā, transcendent system of thought. 
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 چکیده
حکمت نظری و حکمت عملی نقش  دو بال در تعالی جامعه اسلامی  را دارد .امروزه حکمت عملیی بیشیتر در علیم فقیه نمیود 

فقه در رویکرد کنونی استنباط احکام فرعی از منابع اسلامی است. در این مقالیه  بیه بررسیی تی حیر حکمیت متعالییه   وظیفهدارد.
در دین و نقش فقه در نظام حکمت متعالیه  پرداخته شده است.مساله اصلی این مقاله چرایی برخی آسیب هیای صدرایی بر تفقه 

ه این نتیجه رسیده ایم که فقه را نبایید گسسیته از وجودشناسیی دنبیال کیرد . الهییا  بایید ر این راستا  بموجود فقه رایج است و د
به آن آسیب زاست.در ایین راسیتا هیدص اصیلی مقالیه نشیان دادن تی حیر وجیود  محور کار فقه باشد و دید حاشیه ای و تشریفاتی

یستی علیم فقیه بیه تبییین منبیع عقیل  و ال امیا  در این راستا ضمن تبیین چ شناسی) در قالب حکمت متعالیه( بر فقاهت است
ده  اسیت.ففقه مید نظیر حکمیت محوریت عقل به عنوان منبع مشترک فقه و فلسفه و تعریف آن از نظر فقه و فلسیفه پرداختیه شی

ییهف میت متعالورزد. در نظام حکمتعالیه غایتی وجودی در عرصه فردی و اجتماعی داشته و بر بصیر  در دین و خشیت ت کید می
گیردد. در سیسیتم صیدراییف فقیه و عرفیان و حکمیت فقه زیرمجموعه الهیا  بوده و در این راستا تعریف و احکام آن بررسی می

ها و مراتب دین است که این اصل بر تبیین صحیح قلمرو و حدود و حغور فقه ت حیرگذار است. فقیه نیست و همهف لایهجدای از هم 
های تفقه صدرایی است. از طرص دیگیر فقیه بیه عنیوان زیرمجموعیه حکمیت عملیی فیردی و از شاخصهستی  تمدن ساز و ظلم

ی در جهت دهیی فقهیی او بسییار میاحر اسیت. ایین رویکیرد سییر اجتماعی نی  محسوب شده و تبیین ملاصدرا از حکمت  عمل
امیام  –ره فقییه صیدرایی معاصیر کیه در سییمعرفتی جامعه اسلامی را تسریع کرده و از برخی آسیب ها جلوگیری میی کنید.چنان 

کرد فقهی شیهید مههیری این ت حیر باعث رشد جامعه مسلمانان شد. در انتهای این مقاله این ت حیرا  در قالب روی –خمینی ) ره ( 
 به صور  محسوس تری آمده است.
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 طرح مسأله -1

تر اسیت. ه ترین علوم اسلامی است و تاریخش از همه علوم دیگیر اسیلامی قیدیمیعلم فقه از گسترد
ی است که همیه شیاون ئل فقه شامل مسائل فراوانروند. مسابرخی از فقهاء اسلام از نوابغ دنیا به شمار می

مهیر   گیرد. مسائلی که در جهان امروز تحیت عنیوان حقیوا بیا انیواع مخیتلفشزندگی بشر را در بر می
شود مثل حقوا اساسیف حقوا مدنیف حقوا خانوادهف حقوا ج اییف حقوا اداری و حقوا سیاسیی و می

هیای کنده است به همیین دلییل فقیهف بیالقوه مشیتمل بیر رشیته... در ابوب مختلف فقه با نامهای دیگر پرا
جهی قابل تیو می ت حیر(؛بنابر این رویکرد کلان در فقه در تمدن اسلا286: 1372گوناگون است )مههریف 

 دارد.
کیریم و  فقیه در اصهلا ف صفت مشبهه و یا صیغه مبالغه از ماده فقه است فمفهوم فقه و تفقه در قیرآن

طلاا ه کار برده شده است و مفهوم این کلمه همه جا همراه با تعمی  و فهیم عمیی  اسیت.ااحادیثف زیاد ب
 سیت و ائمیهاپیامبر را درک نکرده بودند( بوده  ن تابعین )شاگردان صحابه کهکلمه فقها به طور مسلم از زما

  بیه معیارص و اند.در اصهلا  قرآن و سنتف فقیهف علیم وسییع و عمییاطهار مکرر این کلمه را به کار برده
دستورهای اسلامی است و اختصاص به قسمت خاصی ندارد ولی تدریجاً در اصهلا  علما این کلمیه بیه 

 (.288و  287)همان: فقه الاحکام اختصاص یافت 
ود علم فقه یعنی فقه مدون که در آن کتابف تدوین و ت لیف شده است و آن کتب هیم اکنیون نیی  موجی

شیتری ارد. اگرچه علوم دیگر مانند فلسفهف منه ف ریاضیا  و طیب سیابقه بیاست سابقه ه ار و صد ساله د
ظ باشید د و شاگردی در آن محفولاینقهعف رابهه استادارند ولی حیا  متسلسل و متداومی که بدون وقفه و 

 در فقه جهان اسلام ظاهرتر است. 
دص اساسی نهادهای متکفیل تفقه در دین به من له رو  و اساس تعالیم اسلام در طول زمان است که ه

ط احکام فرعی از منابع اسیلامی متمرکی  اسیت و در حقیقیت امر دین است.امروز این تفقه بیشتر بر استنبا
دین اسلام  که بخشی از حکمت عملی استف غایت تفقیه محسیوب میی شیود.این  کشف دستورا  فقهی

ر جامعیه شیده و میورد اقبیال عمیوم رویکرد در عین این که باعث پرورش عالمانی خود ساخته و متعبید د
ر متدینین نی  واقع شدهف اما  در مواردی آسیب هایی نی  داشته است . این آسیب ها در رویکرد مقالیه حاضی

یش گیری یا کمتر شدن است.گاهی افرادی بدون داشتن حد مهلوب حکمت نظری و بصییر  دینیی قابل پ
نام برده انید.این افیراد « جاهلان متنسک » ایا  از آن ها به خود را متعبد به دین پنداشته اند که در لسان رو

حیر حکمیت متعالییه بررسی ت در تشخیص اولویت ها دچار اشتباه می شدند.مس له اساسی ما در این مقاله 
صدرایی بر تفقه در دین در جهت رفع آسیب های  مذکور اسیت.در حکمیت متعالییه صیدرایی جایگیاه و 
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موعه حکمت نظری دانسته شده و این رویکیرد در پیرورش فقیهیانی کیه در اولویت حکمت عملی زیرمج
 رشد جامعه ت حیر بیشتری داشته اند خود را نشان داده است.

اسیخ بیه ضمن تلاش در تبیین مس له یاد شده در محدوده موضوع مقاله هستیم. البتیه پ ما در این مقاله
کون و تهور حکمت متعالییه صیدرایی پیی گییری آسیب شناسی مس له مقاله در دامنه محدود سیر فکری ت

 شده است و لذا پاسخی همه جانبه نیست بلکه یک آسیب شناسی نظری محدود از منظیر فلسیفه اسیلامی
 ی شود.محسوب م

وجیودف مگامهایی که برای رسیدن به پاسخ مس له در مقاله در نظر گرفته شده عبارتند از رویکرد وضیع 
تحلیل چرایی رویکرد مهلوب حکمیت متعالییه در قالیب غاییت فقیه و  رویکرد مهلوب حکمت متعالیهف

ر اندیشیه تفقه در دین دایسته های روشی فرایند تکوین فقه فردی و اجتماعی در حکمت متعالیه و توجه به ب
 صدرایی و نشان دادن ت حیرا  مذکور در قالب افکار فقیه صدرایی معاصر) شهیداستاد مههری) ره((

 ی جامع قرآن وسنت به رویکرد  تأسیسی اصطلاحیز مجرارویکرد تفقه اتقلیل  – 1 – 2
کام فقیه که یک دوره اح در بین نام آوران فقیهان یکی از فقهایی که فیلسوص هم بودهف شیخ بهائی است

یی (. شیخ بها305: 1372غیراستدلالی به صور  رساله عملیه به نام جامع عباسی نوشته است )مههریف 
(. از ت حیرگیذاران نظیام حکمیت متعالییه بیوده 1031ییا  1030 – 953زیسته )م و یازدهم میکه در قرن ده

 است؛ زیرا از استادان ت حیرگذار ملاصدرا است.
سی شیخ بهائی در فقه مشتمل بر بیست باب از احکیام ضیروری اسیلام و احکیام موردنییاز جامع عبا

ع عباسیف شیخ بهایی(. دیدگاه و منظر شیخ بهائی به باشد )ر.ک: جاممتشرعه از جمله زیارا  و نمازها می
و میدارس ی علمییه هیافقه جالب توجه است و اگر این دیدگاه که به وسیله ملاصدرا پی گیری شد در حوزه

شدف دیدگاهی جامع به فقه بود و آحار عمی  تری بیه جیا میی گذاشیت. شییخ دینیف جا می افتادوتثبیت می
پردازد که فقه چیست و فقیه بعین به مناسبت بحث تفقه در دین به این مس له میبهائی در اولین حدیث در ار

بیه « علیم»است و نه مراد از آن « فهم»ی به معنا و اغلب احادیث نه« نفر»نویسد فقه در آیه کیست. او می
دید است های تفصیلی است. زیرا فقه به این معنا از معانی مستحدحه و جاحکام شرعیه عملیه از روی دلیل

بلکه منظور از فقه و تفقه در دینف بصیر  در دین است. آنگاه این روایت را از حضر  پیامبر صیلی اللیه و 
رسد مگر آنکیه رضیایت خیدا را بیر رضیایت بنده هرگ  به مقام شامخ فقه نمیآورد که علیه و آله و سلم می

باشید و دشیمن نفیو خیود باشید. ایین مردم ترجیح دهد و برای قرآن و معناشناسی آن وجوه کثیری قائیل 
خداشناسیف مردم شناسی و تیرجیح رضیای خیدا بیر  – 1شود: حدیث سه امر ضروری را در فقه متذکر می

است که معرفت الله و معرفت الخل  و تشخیص رضای آنها نیاز بیه درک عمیی  معیارص پر واضح مردم و 
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وسعت دیید بیر  – 2هلح به تنهایی خارج است. الهی و محق  شده به آن دارد و از عهده احادیث فقهی مص
 مبنای آگاهی و علم و این نی  مستل م آشنایی با علوم زمان و فهم وسیع از کتاب خدا است.

ست که معرفت الله و معرفت خل  خدا و هیدایت امییال میردم بیه سیمت تعیالی رویکیرد پر واضح ا
هیداص ویکرد ارائیه نظیامی هدفمنید) نیاظر بیه اجامعی نسبت به قرآن و سنت دارد که لازمه استنباط این ر

م علو ی بامذکور( از الهیا  و شاخه های آن است .همچنین وسعت دید بر وجوه معنایی قرآن مستل م آشنای
 گوناگون  بشری در سیر تاریخی آن و فهم وسیع از متن کتاب خداست . 

شناسی باشد یعنی به این نتیجه برسد ارای قوه دافعه قوی )در حد دشمنی( و نی  قوه عمی  دشمن د – 3 
نی کرد ه در بعد فردی و چه بعد اجتماعی دشمن انسان است و باید با او دشمکه نفو اماره و هوای نفو چ

  منی را اظهار و هویدا نمود و این نی  مستل م شجاعتف تدبیرف سیاست و شناخت و بصیر  است.و دش
ی از برخی در دین و معناشناسیی آنف براسیاس نقیل قیولی شیخ بهائی سپو به فلسفه واقعی فقه و تفقه

 پردازد: اعلام )بنا به تعبیر خود او( می
 ناخت دقای  آفا  نفو و موانیع اعمیال و قیدر نام فقه در عصر نخستین عباسی به علم آخر  و ش»

گردید میهای  آخر  و استیلای خوص بر قلب اطلاا احاطه و پستی دنیا و شد  علاقه و آگاهی به نعمت
کند. آنجایی که هدص و مقصود از تفقه را انذار و ترساندن دلالت می« نفر»و بر این امر مضمون آیه شریفه 

داسیت فایده و هدص بر این معارص کنونی فقهف مستقیم مترتب نیستف چون پی داست اینقرارداده است و پی
تواند خوص و خشیت و تیرس در دل نمیها که شناخت فروع طلااف مساقا ف بیع سلم و سلف و امثال این

وانید تشناخت این معیانی نمی« علما وارحان انبیاء هستند»فرماید: ایجاد نماید و در مضمون حدیثی که می
ت تنها بندگان دانشمند خدا از خداوند خشی»فرماید: اث انبیاء تلقی گردد در حالی که خداوند متعال میمیر

ت چون خداوند متعالف علم و آگاهی را عامل خشیت و خوص قرار داده اس در این آیه شریفه« و خوص دارند
موجب خشیت و خوص  دیقا  کهحکم را تعلی  بر وصف علم نموده استف پو هر آنچه از تصورا  و تص

ز آنهیا نگرددف در دل باشدف هرچند در کمال دقت و پیچیدگی هم باشدف به مقتضای آیه کریمهف هیچ کیدام ا
 (.72و  71: 1387 )عاملیف« باشندف بلکه جهل بهتر از آن است.« علم»به معنای واقعی « لمع»توانند نمی

 رد:ظوم وی نی  ملاحظه کتوان در آحار مندیدگاه شیخ بهائی در مورد فقه را می
 ای بوالفضولمغ  را خالی کنی    ... چند زین فقه و کلام بی اصول

 مابقی تلبیو ابلیو شقی            ... علم نبود غیر  علم عاشقی
 (111-109: 1387)عاملیف

: 1387جلد کتاب در اصول  تالیف کرده است )عیاملیف 5شیخ بهائی بیست و نه جلد کتاب در فقه و 
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(. لذا مقصود او از مذمت علم فقه و اصول و علوم رسمیف آن است که به اینها اکتفیا شیود و ایین علیوم 44
 گوید:چنانکه خود می طریقی به قرب به ح  تعالی نباشند.

 لیو درساً انه بئو المرض                       درس اگر قربت نباشد زان غرض            
گوید: هر کسی تفقه بدون تصوص داشت نابود است و هر ی نان و پنیر میشیخ بهائی در فصل اول مثنو

کنید بیه حقیقیت رسییده اسیت  کو تصوص بدون تفقه داشت کافر است و هر کسی این دو را با هم جمیع
 کند:(.وی در جای دیگر فقه را این گونه توصیف می148)همان: 

ت اما چنانکه این پیل محیل وقیوص و در اینجاف شیخ فقه را به عنوان طری  و پلی برای سلوک ستوده اس
کند. در حقیقت در منظومه فکری شیخ شیخ از آن به تلبیو ابلیو یاد میبازار فروش شود چنانکه گذشتف 

 ای برای انو جان با خداوند باید باشد:مقدمه همه علوم

 (1391به نقل از امامی جمعهف  47و  46)ترجمه خاتون آبادی: 
 -نان که خواهد آمیدچ-این معنای جامع فقه در مکتب شیخ است که ملاصدرا نی  در حکمت متعالیه 

 فقیییه چبیییود  آنچیییه محتیییاجی بیییه آن
 

 فییییان هییییر صییییبا  و شییییام بییییل آنییییاً  
 

 فقییییییه چبییییییود  زادراه سییییییالکین
 

 آنکیییه شییید بیییی زادف گشیییت از هیییالکین 
 

 بیییا دص و نییییف دوش آن میییرد عیییرب
 

 وه چه  خوش می گفت  از روی طرب 

 المدرسیییهأیّهیییا القیییوم الیییذی فیییی 
 

 کییییییلّ مییییییا حصّییییییلتموها وسوسییییییه 
 

 فکییییرکم ان کییییان فییییی غیرالحبیییییب
 

 میییا لکیییم فیییی النّشییی ه ا خیییری نصییییب 
 

 فاغسیییلوا ییییا قیییوم عییین لیییو  الفیییااد
 

 م لییییو ینجیییی فیییی المعیییادکیییلّ علییی 
 

 سییییاقیا یییییک جرعییییه از روی کییییرم
 

 بیییییر بهیییییائی ریییییی ف از جیییییام قیییییدم 
 

 تییییا کنیییید شییییّ  پییییرده پنییییدار را
 

 ار راهییییم بییییه چشییییم یییییار بینیییید ییییی 
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 –توان محقی  سیب واری را نیام بیرد کیه در مکتیب فقهیی از آن ت حیر پذیرفته است. از دیگر فلاسفه فقیه می
(. از فقهیای دیگیر جیامع 109ن پرورش یافته و جامع معقول و منقول بیوده اسیت )وفیا ف فلسفی اصفها

توان نام برد. با نگاهی بیه قاطبیه را می خوانساری( و آقاجمال 1098معقول و منقول آقاحسین خوانساری )
های و تا شاخصیه اند از ابن سینا گرفته تا فارابی و میرداماد و ملاصدراکسانی که جامع معقول و منقول بوده

توان پی بیرد کیه دامنیه افیاده آنها در عصر معاصر مثل امام خمینیف علامه طباطبایی و مرحوم مههریف می
تر از آنهایی است که فقط وجهه همت خود را بیه رد فقهی کلان آن هاف بسی گستردهنی  رویکتاریخی آنها و 

 اند.م متشرع دارای نفوذ و شهر  بیشتری بودهاند هرچند در عصر خود در توده مردفقه مصهلح گذرانده
لزامات عقل؛ مصالح و مفاسد واقعی و قاعده ملازمهه ، رویکرداهای کهلان  قهه در ا– 1 – 2 – 1

 تعالیهحکمت م
جیت ( آییا  الاحکیام را ح9و   8( و فاضل مقیداد )قیرن 10در مورد منابع فقهف مقدس اردبیلی )قرن 

(. امیا اخبیاریین 78: 2ف ج1380و علی دوسیت ف 123: 1380؛گرجیف  39: 1386اند) ربانیفدانستهمی
استرآبادی میردم را بیه  که مرحوم امین کردند به طوریح  رجوع به قرآنف اجماع و عقل را ممنوع اعلام می

 (.92:  1380داده است )گرجیف طور مستقیم به روایا  ارجاع می
و فرییع تم قهعی عقل است و اصولًا اجتهاد به معنی اما به ج  رویکرد اخباری گری فاز منابع فقهف حک

 وسید رد فروع بر اصول و تهبی  اصول بر فروع عملی عقلانی است. از سوی دیگر احکام شیرعی تیابع مفا
گیاه گیردد همیان حکیم را مصالح واقعی است و آن حکمت ها به نحوی است که اگرعقل انسان بیه آنهیا آ

 مفاسد و مصالح واقعی را تشخیص دهید نی  عقل کارساز است تا اولاً  کند که شرع کرده است. در اینجامی
عیذاب  شناسی امیری اعیم ازکمت وجودو حانیاً مفاهیم دینی را عمیقتر بشناسد. به عنوان مثال عذاب در ح

اخروی مصهلح و معروص است در حالیکه بدون باور به این حکمت معنای خاصّی از عقاب و عیذاب بیه 
بیه نقیل   ن معنا مد نظر شارع نیست. در نظام حکمیف عقاب خود عمیل اسیتف امیا اگیرآید که آدست می

ا بیه میثلًا در آخیر  خداونیدف افیراد ررسد کیه کفایت کنیم چه بسا همان عقاب فهم توده مردم به ذهن می
 کند.اند سرزنش و عذاب میخاطر کارهایی که قبلًا انجام داده

و کیل میا حکیم بیه الشیرع کل ماحکم به العقل حکم به الشرع »در فقه قاعده ملازمه مهر  است که 
مفاهیم فلسفی و چه بنابراین تقویت وجوه تجرّدی و عقلی چه در بعد ذهنی آن با انت اعیا  « حکم به العقل

تواند به تنقیح بهتر مسائل شرعی که ج  عقیل منبعیی نیدارد ییا در بعد وجودی  آن در حکمت متعالیهف می
بهتر عم  آن را بفهمدف بینجامد. برخی از مباحث اصول فقه برای ورزیدگی فکیری و تمیرین تواند عقل می

  و فلسفه اسیت و قاعیدتا چنیان کیه ایین ردیف منهدقت ذهن و نی  رسیدن به طری  صحیح استدلال در 
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ن ابعیاد مباحث با دید هدص گفته شده از فقه و رویکرد الهیا  مذکورمورد بازبینی قرار گیردف بهتر میی تیوا
مختلف آن را در جهت استنباط حکم شرعی استخراج نمود و  یا مباحث زائد آن را به مقتضیای حکمیت و 

 مغفول را اضافه نمود. د نیاز وعقل کنار گذاشته و مباحث مور
یف عقل در علوم اسلامی –1 – 2 – 2  تعر

ان ییا اکثرییت اسیتف وری( که مورد پذیرش همه خردمندهای ضروری )علوم ضردر دانش کلام گ اره
خش خاصی از نفو انسانی را که خاسیتگاه انشیعاب های مرتبط با اخلااف بشود. در دانشعقل نامیده می

(. در علیم منهی  19: 1390خواننید )ملاصیدراف  از برخی دیگر استف عقیل میبرخی افعال ارادی و پرهی
کند یحشان را از فاسدشان تفکیک میکند وصحخیالی را غربالگری می –ای که مدرکا  حسی و وهمی قوه

زنید عقیل نامییده شیده اسیت پردازد و حرکت از معلوم بیه سیوی مجهیول را رقیم میفبه انت اع کلیا  می
نامنید شیود عقیل می(. فیلسوفان نی  گاه صور  علمیه ای را که برای مابقی حاصیل می14: 1380ظفرف)م

انسیتن و عمیل کیردن اسیت به وسیله آن از آنچه شایسته د ای را که انسان(. گاه قوه214: 1388)طباطبائیف
گاه می ربیت نیوعی ر کدام ت( و گاه وجودهای مجردی را که ه53: 2ف ج 1380نامند )رازیفشودف عقل میآ

آیید ی(. از آیا  و روایا  نی  چنین بر م53: 2ف ج 1981اند )ملاصدرافاز انواع را بر عهده دارند عقل نامیده
یابید و آن گیوهر نفسیانی نسان گوهری وجود دارد که خیر  و شر و حسن و قبح افعال را در میکه در درون ا

ا سیخنی از شهیدصیدر در دسیت اسیت کیه بیه امده تنهیعقل است. در فقه تعریف  عقل به طور روشن نی
عاقله گوید: مراد از حکم عقلیف حکم قوه دهد. وی میصور  غیرمستقیم تعریفی از عقل فقهی را ارائه می

اش نیستف بلکه مراد حکمی است که عقل به طور ج م و یقیین بیدون اسیتناد بیه قیرآن و به معنای فلسفی
 (.119: 4ف ج 1431کند )شاهرودیفسنت صادر می

اگرچه تعاریف اصهلاحی عقل در علوم مختلف متفاو  شده استف اما به نظر همه ایین تعیاریف بیه 
ای از نفو است که آن مرتبهف دعو  بیه منیع از ه و چه در فقه مرتبهگردد. عقل چه در فلسفیک منش  بر می

 لسیفه و فقیهدارد. بنابراین ف با عالم مجردا افعال قبیح و مرجو  می کند. این مرتبه از نفو نحوه اتحادی 
 شود.یک نقهه مشترک مهم به نام عالم تجرید دارند که از آن به عقل تعبیر می

هت در حکمت متعالیه ی از مبانی و منابع مهم فقارسیم که یکاین نتیجه می با مرور مباحث این بند به
« نییعالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العیصیروره النفو »مت نی  نشیند؛ چراکه از اهداص حکو فلسفه به بار می

نشییند و باشد. فرایند این صیرور  نفسانی با اجرای احکام فقه به حمیر می( می18: 1ف ج 1981)ملاصدراف
کند چنان که در آحار حکما نی  فلسیفه و اسیرار خود به فهم بهتر دین )فقه به معنای عام و خاص( کمک می

 شود.عبادا  فقهی مشاهده می
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 رویکرد تفقه در حکمت متعالیه – 2

شناسیم که به گستردگی نظام حکمت متعالیهف وجودشناسیی و قواعید آن را در هیچ نظام فلسفی را نمی
در  وی تحلیل و تغییر متون و نصوص دینی اعم از کتاب آسمانی و سنت رواییی بیه کیار گرفتیه باشید راستا

هرمنوتیکی قائل شده باشید. از همیین روسیت کیه  رای وجودشناسیف تا این حد وسعت و کاربردحقیقت ب
از  و بییش ملاصدرا توانسته به عنوان یک فیلسوص و حکیم ن دیک به سه ه ار و پانصد صفحه تفسییر قیرآن

(. ملاصیدرا در آسییب 159: 1391ه ار و پانصد صفحه شر  اصول کیافی داشیته باشید )امیامی جمعیهف
 نویسد:شناسی فقه زمانه خود می

اوی علی من یتقرب الی الحکام و السیلاطین مین الظلمیه و الاعیوان بوسییله الفتی« الفقیه»یقع اسم »
حرمیا  و هدم قوانین الشریعه و جسارتهم فی ارتکیاب المالباطله و الاحکام الجائره الموجبه لجرئتهم فی 

 (.54: 1381)ملاصدراف« تسلیههم علی العج ه و المساکین و التصرص فی اموالهم
حر در و لازمه فقاهت را حریت سیاسی و وارستگی از قدر  زدگی و تهذیب نفو به معنی میابنابراین ا 

 د:نویسداند. او در رساله سه اصل میدنیاگری ی می
آنچه بین شیخ و حکیم و عارصف مشترک استف الهیا  است  که شیامل خداشناسییف معادشناسییف »

شود و در مرحله ه دردین در اصل شامل این امور میمعرفه النفو و شناخت آفا  نفو است. از نظر او تفقّ 
هر کو به فراخور  گردد. تفقّه به معنای اول یک واجب عینی است یعنیدوم شامل استنباط احکام فقهی می

 (. 89و  88: 1360)ملاصدراف« خود باید از این منظر  وارد عالم تدیّن شود
در الهیا  است و زیرساخت حکمت الهی به  پو در حقیقت تفقّه در دینف به معنای اول که تخصص

لازمیه آید برای شیخ و حکیم و عارص مشترک است؛ بنابر این صدرا الهیا  اجتهیادی و عمیی  را شمار می
 تفقه در دین و پیش نیاز آن می داند.

و  از نظر ملاصدرا خداشناسی اسلامی و نظام توحید قرآنیف هیچ سیر سیازگاری در برابیر ظلیم نیدارد
 تابد.شدن ح  و حقوا مردم را برنمی ضایع

بره و ا جباکند و دفاع از مظلوم و مقابله با زور و شر و جور و مبارزه باما ملاصدرا به این حد قناعت نمی
فر کلم به مردم در حدّ برد. چراکه در الهیا  صدراییف ظمتکبرین را تا مرز قتال و جهاد و براندازی پیش می

کندف بعد های اجتماعی بیان میگیریچهار ویژگی شیخ و حکیم و عارص را در موضعاست. او بعد از اینکه 
 نویسد: می« ه و المتکبرینغضوباً علی الجبابر»از ویژگی چهارم که عبار  بود از 

ییر ذالیک ( الی غ29)فتح / « کما قال الله حکایه عن الموصوفین بها اشدّاء علی الکفار رحماء بینهم»
 (.64: 1381)ملاصدراف« رائط التی ذکرها وعدّها افلاطون الالهی فی کتاب فی السیاسهمن الصفا  والش
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ه است که زیرساخت فلسفه مدنی و اجتمیاعی این دید ملاصدرا مربوط به بعد حکمی حکمت متعالی 
 دهد:را تشکیل میملاصدرا 

ئی  فه و جمییع الخلافإن من أحب شخصاًف أحب داره و عبیده و صنعه و من أحب عالماًف أحبّ تصنی»
ومیه علیی تصنیف الله تعالیف و جمیع اج اء العالم و صور الکائنا  من الحیوان و النبا  خهوط الهیه مرق

اله ه و لااتصید و الوا  القوابل والهیولیا  بالقلم الالهی الذی لایدرک الابصار ذاته و لاحرکتیصفحا  الموا
 (.108)همان: « یاء  نّ کلّ شیء صنعه و معلولهکل الاش بمحل الخط فمن أحب الله ینبغی ان یحب

کمیت این استدلال یک زنجیره فکری و فلسفی است که حلقه اول آن حکمت نظری و حلقه دوم آن ح
است که بیر ومف فلسفه مدنی و اجتماعی شود و حلقه سعملی است که روبنای حکمت نظری محسوب می
هیا رادر شیبکه ی الاتصیالف یکیی از مهمتیرین زنجیرهمبنای آن حکمت عملی بنا شدهف و هر سه حلقه علی

هیا  است و (. غایت قصوای حکمت متعالیهف ال172: 1391اند )امامی جمعهفحکمت متعالیهف شکل داده
بیدأ و مالهیا  یعنی حصول معرفت نظری به مبدأ و معاد و سیر وجودف یعنی شناختن آن حقیقتی که منبع و 

 دی است.مرجع همه کمالا  وجو
ماند و اگر به درستی اما از نظر ملاصدرا این معرفت نظری و حکمت عقلیف در بعد نظر و معرفت نمی

انجامد. آن هم آن حکمت عملی کیه شود و به حکمت عملی میحاصل گردد به عرصه زندگی کشانده می
ر برابیر ا میردم دع از حقوعدالت و قسطف نفی ظلم و جور و شرار  و فسادف مبارزه با زورگویی و تکبرف دفا

 دستگاه ظلمف محورهای اساسی آن است. 
ر بیر نع تسیلط بیشیتعرفان ملاصدرا جدای از فقه او نیست و آن نی  عرفان دفاع از ح  مردم است و میا

رود. فقه ملاصیدرا رز شهاد  هم پیش میقشرهای پایین جامعه و تصرص اموال آن هاست و این عرفان تا م
ا رویکرد کیلان  ستر الهیا  حکمت متعالیه پرورانده شده و به دست آمدهف فقه باش در بکه روحش و فلسفه

صیدراف عرفان و فقیه در چهیار قیرن بعید از ملا مبارزه با ظلم  و فقه دفاع از ح  مردم است. این حکمت و
ه شود که حکمت صدرایی را تجلی حکمیت قرآنیی دانسیته بیود و اندیشیشاکله شخصیتی امام خمینی می

 (.173را در فلسفه مدنی ملاصدرا دریافت کرده بود )همان:  انقلاب
دیداً عقلانیی عرفان و فقه ملاصدرا در جهت می ان و معیار و تفکییک کشیف درسیت و نادرسیتف شی

ود شود و اگر هر ییک از قیوای عقلییهف نویسد اگر کسی مانع شکل گیری و رشد صور ادراک خاست. او می
ته خود نرسند و آنگاه در وادی عرفان وسیر و سلوک مشیی نماینیدف باعیث وهمیه و خیالیه به کمالا  شایس

نجا است که سیالکف آنهیا را مکاشیفه و شود تا خیالف صور مشوش و غیرمهاب  با واقعف اختراع کند و ایمی
فقیه (. علی القاعده همین عقل مهذّب و ماید به نور قرآنی شاخصه 39: 1381پندارد )ملاصدرافمعاینه می
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نظر ملاصدراست که شایسته است برای به دست آوردن آن بسیار بیشتر از غیور در علیوم ظیاهر میورد  مورد
 گیرد.بهره برداری قرار 

اسیت. در  نگاه ملاصدراف ضرور  رواج علوم و صنایع و هنرها در جامعیهفقه مهلوب در های از زمینه
آید نه معنی درست خود در زندگی به کار میرسد و فقه به ای است که استعدادها به فعلیت میچنین جامعه

داشتن و بیه ارزش را در کند و عمر پرای را در گرداب وسواس طهارا  و شکیا  گرفتار میآن فقهی که عده
 دهد.فعلیت رساندن ظرایف هستی هدر می

ری داند که در سایه آن بسیاملاصدرا گسترش علم و صنعت و هنر را نوعی مدیریت فقهی اجتماعی می
کند. فقه صدرایی به  غایت رسیدن به حکم عملی نیستف بلکیه در های اجتماعی فروکش میاز ناهنجاری

 در زندگی است. علم الهی محور همه علیوم اسیت و همیه علیوم باییدآن معرفت الله غایت قصوای انسان 
 ن لنیا معهیمابالبینیا  و  نا رسیلنالقد ارسل»رواج داشته باشد. رو  فلسفه ملاصدراف فلسفه فقاهت را با آیه 

 (.193دهد )همان: پیوند می 25حدید/« الکتاب و المی ان لیقوم الناس بالقسط
همان خدایی که شناختش محور ت که شبه علما را دشمنان خدا )او در جهت دهی فقه چنان جدی اس

 (.211شمارد )همان: ولیاء طاغو  میاداند و آنها را همه علوم باید باشد( می
ن آن را ظاهر شریعت بدون راه یابی بیه بیاط« شواهد الربوبیه» در اشراا نهم از شاهد دوم کتاب  صدرا

مرغ سرکنده می دانید کیه تعبییر دیگیری از گسسیتن فقیه از  مانند جسدی بی رو  و ساختاری بی هدص و
 (385: ص1360الهیا  و تفقه را بدون محوریت وجود شناسی دنبال کردن است) ملاصدراف 

 
 جایگاه فقه در نظام دانشی حکمت متعالیه – 3

اط ای است که پیوسته با مسائل نظری ارتبموضوع فلسفه عملیف توصیهف هدایت و حکم در نظام فکری
ه چیه قیو دارد. به نظر ملاصدرا اساساً هدص حکمتف استکمال نفو است. البته استکمال هر دو قوه نفیو

(. 16: 1980ل نفوف رسیدن به سعاد  است )ابین سیینافعقل نظری و چه قوه عقل عملی و هدص استکما
گاههای مختلیف های اولیه در تفکر اسیلامیف بلکیه ترکییب دییددر اندیشه ملاصدراف نه فقط ترکیب حوزه

 توان یافت.درباره معنای اصهلا  فلسفه و مفهوم آن را می
 نویسد:ملاصدرا در ابتدای کتاب اسفار می

وجودها بالإنسانیه بمعرفه حقای  الموجودا  علی ما هی علیها و الحکم  ان الفلسفه استکمال النفو» 
 « تحقیقاً 

مادی و به بیان فیلسیوفانف بیر تجیرد ییا ت کییه  او بر انفکاک از هوای نفو وتهذیب نفو از آلودگیهای
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پییاده ( و موف  شده هفت بار 53: 1382ورزد. در احوالا  او آمده که دائم الوضو بوده )صداقتفمی اصرار
 به زیار  حج برود.

کشیاند و تفقهیی از آن کیه هیدفش و البته تفاو  است میان تفقهی از دین که سالک را به حج پیاده می
کمت ظری حج از لحاظ بررسی متون باشد . در واقعف حکمت عملی در نظام دانایی و معرفتی حتنها بعد ن

ن استکمال نفو و تقرب وجیودی بیه مبیدأ متداد حکمت نظری است و هدص اصلی آمتعالیه مکمل و در ا
 عالم است.

کید بر رویکرد  ردی  رایند تکوین  قه –3-1  در حکمت متعالیه با تأ
کنید. او براسیاس ومه فکیری خیود ارزییابی و تحلییل میرا در چارچوب منظ ملاصدرا حکمت عملی

ی تدبیر و تلاش انتخابحرکت جوهری که خود بر اصل تقدم وجود بر ماهیت مبتنی استف حکمت عملی را 
داند که برای اصلا  خیود و حییا  اجتمیاعی و و عقلانی و مبتنی بر کششهای فهری و طبیعی انسانی می

ر شود. از نظر او انسان کسی است که بیا اراده و اختییاعاد  و عنایا  الهی در پیش گرفته میبرای نیل به س
انتخیاب  واز نفو ج ئی که براساس حسن اختیار  با حرکت سازد وخودف ماهیت خود و جامعه خود را می

ر هیشیدن در فرد انسانی استف برای استکمال فردی و اجتماعی خود گام برمی دارد. نفیو در ایین فراینید 
ای وارد گیرد بدون این که بیه وحید  مسیافر)نفو( لهمیهپوشد و هی تی تازه میمرحلهف لباس تازه ای می

 (. استکمال عملی مرهیون کسیب164: 1360ین راه یکی است )ملاصدرافسراسر ا شود. در واقع مسافر در
خصال و صفا  پسندیده است به نحوی که صفا  به صور  ملکهف یعنی صفت راسیخ و حابیت در نفیو 

ه قهیوه بدرآید. از نظر ملاصدرا ملکه اعتدال نفو این است که نفو هیئت استیلایی و برتری خود را نسبت 
 (.496: 1390د )ملاصدرافه حفظ کنشهویه و غضبی

شود که نفو به بدن میل نکند چراکه بدنف پیوسته نفیو را سیرگرم خیود این استیلای نفو موجب می
کند و آن را از شوقی که مختص آن است و از طلب کمالی که برای اوست و از آگاهی به لذ  کمال و یا می

ن از ادراک چنین لذتی عاج ند و نسبت بیه آن در یا(. اکثر آدم283: 1386دارد )اکبریانفالم نقصان باز می
را و  حال غفلت ونسیانند. این غفلت و نسیانف سبب اشتغال به بدن است و همین اشتغال بیه بیدنف ذا  او

 معشوا او را از یاد او برده و موجب شده که او هم خود را فراموش کند و هم مهلوب خود را.
عارص است که یا از روی یقین برهانی و یامبنای اعتقاد ایمانی  در این راه نخستین من لف خداست و ع م

به چنگ زدن به عروه الوحقی رغبت و شوا پیدا کند و به سوی عالم قیدس در حرکیت درآیید. مرحلیه بعید 
و ریاضیتف نوبیت بیه  کند. پو از مرحله ارادهریاضت است که در آن نفو اماره را مهیع نفو مهمئنه می

شود. همیین کیه در مراحیل ریاضیت تابد و از نظر محو میه گاهگاهی نوری به او میای می رسد کمرحله
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رود و دیگر امر شود. در مراتب بعد از این مرحله هم فراتر میپیشرفت کرد چنین حالتی به سکینه تبدیل می
کنید و بیه دروغین و باطل به عالم نیور رجیوع می او متوقف بر خواست او نیست و در این حال از این عالم

سد و در این مرتبهف باطن او آینه ح  نما و محاذی روی ح  خواهد بودف نظری به ح  دارد و مقام قرب می ر
شیود و تنهیا جانیب حی  را باز نظری به خویشتن خویش. اما کم کم بر احر کمال نفو از خیود غاییب می

 ول به ح  است. کند و این همان وصمشاهده می
بشیر  ه عملی چهار مرحله دارد: شریعت یا قوانین ادیان الهی که برای هیدایتملاصدرا معتقد است قو

اندف تهذیب نفو از شرورف تنویر نفو با فضائل و علوم روحانی و سرانجام فنای نفو در خیدا فرستاده شده
 هیاتی صدرا محسوب می شود.(. بدین ترتیب فقه فردی از لوازم نظام ال295: 1389)ملاصدراف

کید  ر  – 3 – 2  ر رویکرد اجتماعیبایند  قه در حکمت متعالیه با تأ
در این قسمت ضمن تکمیل بحث ساب  ) که رویکرد مفیید بیرای فقیه فیردی و اجتمیاعی اسیت( بیه 

 رویکرد اجتماعی فقه در نظر صدرا نی  می پردازیم.
سیان عیالیف انراه او و وصول به کمال و محو در حی  تاز نظر ملاصدراف بعد از شناخت خدا و عمل در 

ن تواند در ساحت حیا  اجتماعی و سیاسی وارد شود و به اصلا  امور بپردازدف زیرا انسان بازگشته از ایمی
  (. او اصیلا48:1380سفرف شایستگی عنوان خلیفه الهی و رهبری جامعه را پیدا کیرده اسیت )ملاصیدراف

باشد و این امری است کیه بشیر  اصلا  کرده داند که انسان خود راامکان پذیر می جامعه را تنها در صورتی
 ای ندارد. جدید نسبت به آنف کوچکترین علاقه

خواهد همه چی  را اصلا  کند حتی نوامیو الهی را کیه خداونید بیرای اصیلا  بشیر امروزه انسان می
  (. ملاصیدراف اصیلا486: 1386)اکبرییانف فرستاده استف لکن اصلًا علاقمند نیست خود را اصلا  کند

داند اند. او نه تنها حکمت عملی را برای این امر ضروری میدخود و جامعه را تنها منوط به عقل انسان نمی
کید می کید میبلکه بر این نکته ت  ورزد که انبیاء کند که انسان به دین نیازمند است. او همواره بر این نکته ت 

 اید خود و جامعه خود را به وسیله دین کیه از مبیدأبن  اند و انساهای نفوس انسانیای قافلهو ائمه )ع( رؤس
 (.362و  361: 1360صلا  کند )ملاصدرافاگیردف کامل سازد و کمال سرچشمه می

پیامبر اسلام مانند سایر پیامبرانف حامل پیامی بود از متن واقعیت مهل  برای آنچه در انسان جاوییدانف 
توانید در ین پیام همواره تازه و نوین است و در هر عصرف انسان میو فناناپذیر و حابت است. از اینرو ا مهل 

از تعالیم دینی جاودانه اسیلام بتواند  آن معنا و هدص و آغاز و فرجام حیا  خویش را بازیابد. هر چه فلسفه
. از   جاویدان برای بشریت به ارمغیان آوردبهتر برخوردار باشدف بهتر می تواند در شرایط فعلی بقا و سعاد

اصول اساسی حکمت عملی ملاصدرا این است که او در مقام تفکیک و جداسازی غیب و شهاد ف عقل و 
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شهو ف دنیا و آخر ف معقول و محسوس و دین و سیاست و فقه و عرفان و حکمت نیسیت. ملاصیدرا قیوه 
ر عرفیانی و بیاطنیف وده شوند. اینها خود نفسند و به تعبییداند که به نفو اف عقل و شهو  را چی هایی نمی

آیند. از نظر ملاصدرا نفو در تمامی این مراحلف البته ییک خود وجودند که در هر مرحله به صورتی در می
چی  است که گاه به صور  حو درمی آیدف گاه به صور  خیال و گاه به صور  شهو  و گاه بیه صیور  

فییه اشیاره جمیلیه الیی اسیرار »عنیوان  راف برای احبا  این معنا فصلی را تحت(. ملاصد134عقل )همان: 
ای اسیت کیه کند. او براساس این معنا که انسان حقیقیت جمعییهمنعقد می« الشریعه و حکمت التکالیف

 گوید:پردازد و در نهایت میمانند عالمف واحد به وحد  سعی اطلاقی استف به احبا  مهلب می
لعقیل ادن و ادرکتها القوی البدنییه الیی عیالم رتفع صوره المحسوسا  التی صادفها البو انظر کیف ی»

ه و اً بیالعبرالإنسانی و کان محسوساً مشاهداً بالحواس فی عالم الجرم فصار معقولًا غائبا عن ا بصار میدرک
لًا فیی یمانیک محمیالاعتبارو هکذا فافعل ذالک مقیاساً فی جمیع ما ورد  به الشرائع الحقه فیاحکم اولا ا

و اعیلاء  و منهی عنه فیها بما یرجع الی تقویه الجهه العالیه منک و حفیظ جانیب اللیهحقیقه کل م مور به أ
اخیلًا و کلمه الح  و رفض الباطل وا عراض عن الجنبه السافله و محاربیه اعیداء اللیه و اتبیاع الشییهان د

 (. 495و  494: 1380)ملاصدراف« خارجاً بالجهادین ا کبر و الاصغر
و صور  معقول و رتبه بالای همه شرایع و فلسیفه شیریعت و فقیه دیین در دطب  این عبار  ملاصدرا 

 ست.اصل اعلاء کلمه ح  و رفض باطل در سایه جهاد اکبر مبارزه درونی و جهاد اصغر مبارزه بیرونی ا
کید دارد این است  که تحق  دین و میل بی ز ه سیعاد  اخیروی جی  ااصل دیگری که ملاصدرا بر آن ت 

 ذرد:گنشئه دنیا نمی
 (.115: 1385)ملاصدراف« ان مقصود الشرایع ... لایتحصل الا فی مده من الحیوه الدنیا» 
داند )همان(. دنیا از نظر سیر انسانی من لی متصل بیه آخیر  او دنیا را در حیا  انسانی امری فرد می 

نشئه دنیا محل اجرای  صحیح زندگی فردی و اجتماعی جدا نیست.است و لذا راه دین و فقه دین از راه اداره 
همه شرایع الهی برای نیل به سعاد  اخروی است و از باب ضرور  عقلیف تدبیرف سیاست و اصلا  دنیاف 

(. حکمت عملی ملاصدراف مهاب  فهیر  اجتمیاعی 434و  424: 1360خود ج ء دین است )ملاصدراف
ن و تعیاون و اجتمیاع منیتظم منظومه فقهی و حکمی صدرایی ج  با تمیدانسان است و معیشت انسانی در 

کید دارد که سیاست انسانی را نباید از سیاست الهیی 377: 2ف ج 1390گردد )ملاصدرافنمی (. ملاصدرا ت 
و شریعت منفک کردف سیاست الهی همان فقه اجتماعی است که انبیاء و ائمه متولیان حقیقی این سیاسیت 

مان تیدابیر انتخیابی عقلانیی از سیوی انسیانی (. مفهوم سیاست انسانی ه348: 1388رافهستند )ملاصد
شود. در فقه سیاسی ملاصدرا حاکمیت خدا است که با تکیه بر سیاست الهی برای اصلا  جامعه اتخاذ می
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ر جدا از حاکمیت مردم نیست. حاکمیت خدا و دین او با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود منافا  ندارد. د
کنند. ملاصدرا سیاست را عبار  از حرکت از نفو مور خود نقش ایفا میواقع این مردم هستند که در اداره ا

دانید کنیدف میج ئی که براساس حسن اختیار و انتخاب فردانسیانی بیرای سیاختن جامعیه خیود قییام می
 (.425: 1360)ملاصدراف

صد  بیعی است. هر بدن روحی دارد که صد دردر حکمت متعالیه ارتباط نفو و بدن ارتباطی ذاتی و ط
(. 382: 8ف ج 1981از آن اوست و در زمینه خود او وجود یافته و دنباله حرکت مادی آن اسیت )ملاصیدراف

ین دیانت عبنابراین فقه که عهده دار سامان دنیای دینی است نه اب ار بلکه عین دین است همچنانکه سیاست 
مانند جسدی بیدون رو   قاهت است و سیاست و فقاهت بدون شریعتاست. دین جنبه باطن سیاست و ف

(. رهبیری جامعیه در سیسیتم صیدرایی همیان هیادی مصیالح خلی  اسیت 424: 1360است )ملاصدراف
(. چنین انسانی هم پذیرای ح  و هم پذیرای خل  است و هیم رهبیری و ریاسیت 273: 1389)ملاصدراف

صیدرا (. اینکیه ملا801: 1380هم خلیفه خداوند اسیت )ملاصیدرافانسانها را در سایه فقه به عهده دارد و 
ر ببحث نبو  و معاد را که کمال مناسبت با حکمت عملی دارد در الهیا  مهر  کرده است شاهدی دیگر 

کند و آن را نه تنها فنّ فهیم دیین بلکیه معرفیت بیه جنبیه این معناست که او فقه را درون الهیا  تعریف می
 داند.وی میین برای حصول باطن و غایا  سعاد  اخرظاهری و دنیوی د

یت ااداف  قه مبایسته اای روشی  قه در حکمت متعالیه با  -2-4  حور
در  از نظر صدرا تجسم تفقه در جامعه به افتاء نیست؛ بلکه غایت تفقهف رهبری جامعه) شییخوخت ییا

کشیف دسیتورا  شیارع اسیت؛بلکه  صور  وجود شرایطف امامت و نبو ( است . این معنا معنایی اعم از
قیقیت مدیریت جامعه را نی  با هدص رشد اجتماعی در پی دارد. علم لازم ایین معنیاف علیم بیه ح راهبری و

وری (.بنابر این فرایند علم درنظام دانشی صدرا با علم وجودی و حض21: ص1381اشیاء است )ملاصدراف 
 رای رسیدن به این هدص است. تعریف می شود و علم استنباط احکام علمی اب اری ب

 درا ارزش عمل به یاری آن برای اصلا  قلب است و چیه بسیا در افیراد متفیاو  باشید میثلاً از نظر ص
کسیی  ممکن است نماز نافله  برای کسی بهتر از صدقه باشد و برای دیگری صدقه دادن بهتر باشد چون هر

ن ایی جهت علاج امراض قلبی است کیه معمیولًا در اصلا  قلبش متفاو  استف بنابراین اعمال شرعیه در 
(.پو در روش تفقهی دین محیور علیم 83و ص 81: ص1381امراض برای ما مکشوص نیست )ملاصدراف 

 قلب است.
: 1381داند )ملاصیدراف صدرا فقه واقعی راف فراتر از فقه اصهلاحی دانسته و آن را علم طری  آخر  می

نبیو  اسیتف رو  ( علیم قلبیی کیه قیوام 161باشد )همان: ص( که در جهت تقویت قوای ناطقه 159ص
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 (.424: ص1382شود که باید اساس سیاست نی  باشد )ملاصدرا: شریعت محسوب می
 اء بنابراین در چنین نظام علمی است که علم محسوسا  )علوم رفتاری فقهی( در ظلّ معقولا  و اجی

وزش ه هیر روز او بهتیر از دییرلمان واقعی کیکند و در این صور  است که مسدر جهت کل سوا پیدا می
(؛چرا که وقتی سرچشمه علوم قلبیی باشید ایین علیوم در 426و ص 425شود )همان: صاست محق  می

معرض موجودی است که دائماً در معرض تجلی و نو به نوشدن اسیت و پوییا اسیت. شیریعتف لازمت ذا ت 
کند )همان:  پنداریم( متصله هست نه آن طور که میخداوند است و باید انسان را به خداوند )همان طور ک

 ( .626ص
ران پو ظاهر دین باید متقوم به باطن آن که الهیا  وجودی است باشد تا به مقصد برسد و دچیار خسی

ظ سعی و کوشش بدون هدص یا همان سعی گمراهانه نشود و باطن الهیا  وجودی نی  باید همواره بیه حفی
 علوم به تکمیل در دو جهت ح  و( صدرا در 437محفوظ بماند ) همان :ص ظاهر شریعت متلبو باشد تا

خلقی انسان یعنی رو  و بدن التفا  داردف اما هدص و غایتف جهتت حقیی و ابی ارف جهیت خلقیی اسیت 
 (. سیره علمی دیگر صدرا در احکام رفتاری  تلاش برای یافتن وجیه عقلانییت6: ص1فج1383)ملاصدراف

  و از برخی احکام شرعی مانند  حکمت زکابر این اساس او به وجوه عقلی مقبولی احکام اجتماعی است 
تیا  630و ص 629ص1381؛ ملاصیدرا ف 835و  834پردازد )همیان: صحکمت جهاد و حج و نماز می

ن ( براساس نظام معرفتی و دانایی صدرا مهمترین فرایض حفظ نفو و متعلقا  آن است و بیالاتری636ص
( بیرهمین 836یا  نفو ضربه ب ند )همان: صه به معرفت قلب و حیا  آن و سپو به حکبائر آن است ک

یمیان و شیهادا  و  اساس است که احکام شریعت ییا حیافظ وجوداسیت ماننید احکیام اکیل و امیوال و ا 
(و آنچیه 842تا ص  839مناکحا  و یا دافع تهدیدا  وجوداست مانند احکام جهاد و حدود )همان :ص

 فقهی صدرا بر محور اصلا  قلب با علم وجیودوجود و حفظ آن است. بنابر این روش ت گوهر اصیل است
 قه در دیینشناختی و با یاری اب ار عقلانیت و اقناع و توجه به اولویت هاست و برای رسیدن به این هدص تف

ت را با رویکرد شناخت وجود و احکام آن به منظور دسترسی به علم حضیوری و قلبیی میی دانید و حکمی
 ویت های پیش گفته در خدمت این هدص قرار می دهد.عملی و فقه را با در نظر گرفتن اول

 
تأثیر بینش حکمت متعالیه بر بایسته های فقهی ) با تطبیق برر مباحرف فقهری  –5

 حکیم معاصر صدرایی؛ استاد مطهری(

تفقیه در دیین   رسد اگر فقهای حکیمی چون صدرا میی توانسیتند بیه جایگیاه جیامعهرچند به نظر می
برخی از آسیب های کنونی وجود نداشت ییا کمتیر بیودف  بیا ایین وجیود در سییر عینیت گسترده ببخشندف 
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های رشد و تمدن سازی چنین فقهایی قابل رصد باز هم بارقه -اگر با نگاه تی بین نظر افکنیم -تاریخی فقها
ه درستی به آن عمل شیدف توانسیت زمینیه است. مثال بارز آن نهضت انقلابی امام خمینی است که هر جا ب

های رشد را ایجاد کند. در اینجا شایسته دیدیم به برخی ت حیرا  بینش حکمت متعالیه بر بایسته های فقهی 
 به عنوان مکمل بحث بپردازیم:

 ع گرایی و  کر  لسفی در تفقه در دینلزوم واق – 1 – 5
 گوید:شهید مههری در این زمینه می

یجاد ایک نوع قدر  و هوشیاری در اندیشه طلاب احثه و شیوع علم اصول در عین این که افراط در مب»
کندو کندف یک نقص دارد و آن این است که طرز تفکر طلاب را از واقع بینی در مسائل اجتماعی دور میمی

طیلاب شودف روش فکیری به واسهه این که منه  تعقلی ارسهویی نی  به قدر کافی تحصیل و تدریو نمی
شود طیلاب در مسیائل اجتمیاعی این ب رگترین عاملی است که سبب میبیشتر جنبه جدلی و بحثی دارد و 

 (. 176: 1380ونی  مههریف 289: 1379)مههریف« واقع بینی نداشته باشند
سیی و از نظر استاد اگر بنا باشد  به واقعیت بی توجه باشییمف تقلیید از فقیهیان ب رگیی چیون شییخ طو

تر از تر و عمیی ا به عصر صیدور نیصف بیشیتر و دقیی به حکم عقل و عقلا واجب استف چون آنهامثالهم 
بیر ی و به تعمت خران احاطه داشتند. استاد مههری ت حیر اطلاعا  بیرونی دینی و فرافقهی و ت حیر محیط زندگ

جمف عه فتوای عرب و تا آنجا کداند خود ایشان ت حیر جهان بینی فقیه در اجتهاد و فتواهایش را بسیار زیاد می
 (.122و  121: 1379شود )مههریفشهری بر همین اساس متفاو  می دهاتی و

میا در  و ل وم دستگیری از خل  خیدا در زمانیه« واقع گرایی»ویژگی مت حر از فلسفه وجودی در این جا 
ان است مت متعالیه نمایاین جهت است و این ویژگی در سراسر آحار مههری به عنوان یک فقیه مت حر از حک

توانست به لسفی و کلامی و اجتماعی و چه در مسائل فقه. به راستی آیا این متفکر شهید نمیچه در مسائل ف
جای آحار فقهی همچون حقوا زنف فلسفه حقواف سیاست و حکومتف اقتصیاد و بانکیداریف اصیلاحا  

 ومسائل چندین بیار گفتیه شیده  میی زد  اجتماعیف جنگ و صلحف اجتهاد و ... دست به نوشتن حواشی بر
 کرد !ذهن خود را مصروص اقوی و احوط ابواب عبادا  فردی می

 استقلال  کری و صراحت علمی – 2 –5
ان دشوار بی روال برخی از فقها این چنین بوده که مسائل نه چندان پیچیده و تکراری را با زبان و حکمتی

ا مانع تکان اساسی در فقیه آنهی یره و شهر  عملی یا فتوایی نی  عملاً ملی به سعاند به علاوه توجه نمودهمی
 بوده است.

استقلال فکری و صراحت علمی از حمرا  سیره علمی حکمیت صیدرایی اسیت کیه در رهیروان ایین 
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مکتب نی  ت حیرگذار بوده است. به عنوان نمونه فعلامه مههری همه آحیارش را بیه هیدص حیل مشیکلا  و 
. در راسیتای ایین هیدص موضیوعا  را (14: 1378نوشیت )مههیریفلا  عصر ما میپاسخگویی به ساا

کرد و از انتقاد دیگران هراس نداشت و از پیدایش شبها  افراد شکاک و منتقید هراسیی خودش انتخاب می
دانست . استاد حتی به آسیب شناسیی داد. چون آنها را موجب روشن شدن حقای  اسلام میبه خود راه نمی

کیرد کیه چیرا بیه زبیان روز موضیوعا  را مهیر  ا انتقیاد میپرداخت و بارها و بارها از علمییت میروحان
دانسیت و نیه تقلیید و علیی هیذا پردازند. وی اجتهیاد را ابتکیار میکنند و چرا به موضوعا  روز نمینمی

ن موارد آموزه های (. در ای25و  24: 1379دانست نه اجتهاد )مههریفاجتهادهای غیرابتکاری را تقلید می
ه تفاو  ها) کثرا (ف ل وم دستگیری از خل  و توجه به نیازهای آن ها ) سیفر چهیارم حکمت مانند توجه ب

حکمت صدرایی( و صراحت در کلام ) به عنوان نمونه در آحار سه اصل و کسر اصنام الجاهلیه صدرا( میی 
 تواند ماحر باشد.

 راحل تفقه در دینم – 3 – 5
 دانند:نباط را مشتمل بر مراحل زیر می)رحمه الله( تفقه به معنی فقه الاست استاد مههری

شناسایی هیدفها و  – 3فهم مدالیل ادله و مفاهیم الفاظ دینی یعنی فقه الاستنباط  – 2بصیر  در دین  – 1
 – 5 احم شناسایی اهم و مهم در میان اهداص و وسایل برای باب ت – 4وسایل مورد نظر اسلام و تفکیک آنها 

عد کیاری  احکام برای درک اهمیت و مهمیت؛ به نظر ایشان درمرحله سوم به بآشنایی با فلسفه احکام و سرّ 
صور  نگرفته است در حالی که توجه به این امر موجب اعتلا و غفلیت از آن موجیب انحهیاط مسیلمین 

ورا  فقهیی و کلامیی ای مهالعه فقیه و حقیوا دانسیتن تهی(. وی بر235 :2ف ج 1380شود )مههریفمی
(.جایگیاه عقیلف فلسیفه 272: 3داند )همانف ج و تهورا  حقوقی در اروپا را لازم میاشعری و غیراشعری 

ر داحکامف اصل عدلف مقتضیا  زمانف حقوا طبیعی و فهری و احکام ولایی از مبانی جهیان بینیی اسیتاد 
  و ه است که فقه را زیرمجموعه الهیافقه اوست.پر واضح است این رویکرد حاصل ت حر از حکمت متعالی

رفت در بخشی از حکمت عملی می داند که ناظر به اهداص عملی قرآن به عنوان منبع هم راستا با عقل و مع
 همه ابعاد آن است.

 
 ی  قهی اثر پذیر ته از  لسفه حکمت متعالیهمبان – 4 – 5

مت متعالیه حقوا طبیعی است. حقوا یکی از مبانی فقهی استاد مههری به عنوان فقیه و فیلسوص حک
عی یک ارتباط تکوینی بین ح  و ذی ح  از نوع  رابهه غایی و ارتباط عضوی جهان و ناشی از وحید  طبی

عالم است که در طبیعتف وسیله کمال و استکمال قرار داده  شده است. در واقع ح  طبیعی واجدیت بالقوه 
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ییه حقیوا طبیعییف (. بر مبنیای نظر238: 1362است )مههریفو بالغایه و استعداد قابل در مقابل معهی 
قانون باید عادلانه باشد و مبنای عدالت ح  است. در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پا به پای نهضتهای 

صیور  گرفیت. نویسیندگان و « حقیوا بشیر»علمی و فلسفیف نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام 
و فهیری و غیرقابیل سیلب بشیر بیا هم افکار خویش را درباره حقوا طبیعیی متفکران قرن هفدهم و هجد

پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسوف ولتر و منتسیکیو از ایین گیروه متفکراننید 
(. البته ح  در منظر شهید مههری ریشه فهری الهی دارد و بینش او یک بینش الهیا  12: 1390)مههریف
و عقل بشری است. شاید بتوان بحث فهیر  را مهمتیرین  ه بینش مبنی بر اصالت فرد و اومانیسممحور و ن

 نظریه استاد مههری دانست.
و نییی  مههییری  63:1369دانیید )مههییریفاسییتاد مههییری فهییر  را امّ المسییائل و اصییل مییادر می

حابیت فهیری بیرای  (. یکی از کارکردهای فهر ف در تبیین مبانی حقوا جهان شیمول و105: 4فج1390ف
( کیه غیراکتسیابی و 19ی ویژگی هایی در اصل خلقت و آفیرینش انسیان )فهیر ف انسان است. فهر  یعن

گاهانه و مقدس و غیرمحورف بالقوه فحابتف جهان شمول و مشترک در همه انسانها و از  ارزشهای »تکوینیف آ
(. ح  عقیل کیه همیان بحیث 71و  37ف 33است که ریشه در نهاد و سرشت انسان دارد )همان: « انسانی

ح عقلی است و حقوا طبیعی هم ج و آن است به شد  مورد طرفداری علامه مههیری اسیت. حسن و قب
دانید العاده اسلام را به خاطر اصلاحا  اجتماعی و احترام حقوا و عدالت میایشان پیشرفت سریع و فوا

ود.  اوا  و الغیای امتییازا  بیف آزادی و مسیگوید اسلام منادی عدلف حی نه دستورا  اخلاقی. ایشان می
 لهما  و خسارا  آن هم در ناحیه مسخ همین مس له بود. عدالت که حفظ حقوا است فوا العاده مقدس

ا بنا پایه فلسفه حقوا ر« عدل»(. دانشمندان اسلام با تبیین و توضیح اصل 80و  64: 1372است )مههریف
اردادیف خیارج از قیوانین قیردالت به عنوان امور ذاتی و تکیوینی و نهادند. توجه به حقوا بشر و به اصل ع

 (. بحث دیگری کیه در مسیائل فقهیی125و  124: 1390اولین بار به وسیله مسلمین عنوان شد. )مههریف
دخیل است اصل غائیت و هدفداری عالم هستی است که مسائلی چون ح  حیوانا  و محیط زیسیت بیه 

و آنانی که قیانون دواج مرد و زن است پمچنین تنها مجرای تولید مثل انسان ازپذیرد. هوسیله آن معنی می
کنند خلاص حقوا طبیعیی و غاییت هسیتی کیه هدفیداری جهیان اسیت ازدواج مرد با مرد را تصویب می

کنند. شهید مههری بر پایه هدفداری و غائیت هستی و بر مبنای حقوا طبیعی و اصیل غائییت صحبت می
 (.353جهت می دهد )همان: فتاوی فقهی را 

دانیید های ربییا را غیرمشییروع میهای شییرعی و حیلییهبراسییاس اصییل عییدالت حیلییه اسییتاد مههییری
(. ح  ولایت و زعامت جامعه نی  از اصول دیگری است که استاد مههری آن 347: 6ف ج 1380)مههریف
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کید می453داند )همان: را از بدیهیا  فهری می غ فتیوا فجانشیینی مقیام نبیو  و کند کیه ابیلا(. اما او ت 
(. بنیابراین 228: 1376ر قسمتی از احکام امت است اما رهبریف جانشینی امت است )مههیریفرسالت د

تواند رهبری جامعه را به عهده بگیرد. براسیاس ولاییت زعییم جامعیه کیه از اصیول هر صاحب فتوایی نمی
گوید: حاکم شرعی علیی رغیم مههری میشود و در راستای اصل عدالت است؛ استاد فهری محسوب می

تواند آنها را به بیازار عرضیه کیرده و بیه قیمیت عادلانیه بفروشید ل و رضای مالک در مس له احتکارف میمی
(. بحث در مقتضیا  زمان و ارتبیاط قیوانین حابیت و متغییر نیی  از مبیانی فقهیی 121ب: 1376)مههریف

عالیه آنجیا تاد مههری در کسو  یک فیلسوص حکمت متمههری است که ریشه در فکر فلسفی او دارد. اس
گیردو آنجیا کیه در شود از تفقه در کتاب و سنت بهره میکه در مسائل فلسفی و کلامی و اجتماعی وارد می

گیرد و دست مخاطب را بیه سرچشیمه تفکیر و شودف ریشه یابی دقی  اندیشه را پی میمس له فقهی وارد می
 برد.ی و ارتباط تکوین با تشریع میریشه ایجاد آن مس له فقه

 
 نتیجه

ورد در این مقاله ت حیر حکمت متعالیه بر تفقه در دین وجهت دهی بیه فقیه در نظیام تفکیر صیدرایی می
 بررسی قرار گرفته که نتایج زیر را در پی دارد: 

بیا ادلیه نظور از فقه و تفقه در دین در حکمت متعالیه نه معنای مصهلح اسیتخراج احکیام فرعیی م – 1
نسیان است که لازمه آن بصیر  در دین در سایه فهم عمی  و درست از خداف تفصیلی بلکه   معنایی جامع ا

 و جهان است و از فروعا  آن حکمت عملی و فقه مصهلح است.
از مبانی فقه در حکمت متعالیه وسعت دید بر مبنای آگاهی و علم و دانسیتن وجیوه مختلیف میتن  – 2

 دشمنی( با هوای نفو است. دشمن شناسی و قوه دافعه قوی )در حد  حکمت قرآن و نی 
در فقه صدراییف همه علوم رسمی معداتی برای وصال محبوب است و عمل و نظیر بیه هیم پیونید  – 3

 مهل  و کمال امری مهلوب و خواستنی و محبوب است. خورد چراکه خدا کمالمی
تمدن سیاز و  قه دین ت حیر گذاشته و تفسیری معقولفایگاه تعقل و فلسفه در حکمت صدرایی بر فج – 4

 دهد. واقع گرا از دین ارائه می
اهداص فقه که عبار  از خشیتف بصیر  و اقامه قسط است در روشها و نتایج فقه حکما ت حیرگذار  – 5

 بوده و آنرا از فقه فقهای محض متمای  نموده است.
ر جامعه شیود تواند منش  فجایعی دلا  بی بصیر  میدر نظر ملاصدراف جمود بر علوم ظاهر و ص – 6

برد. لذا تفسیر صحیح از دیین و فقیه جایگیاه بیو مهمیی در که دین به معنای حقیقی کلمه را به مسلخ می
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 حیا  اجتماعی و پیشبرد اهداص اولیاء دین داشته و دارد.
نسان تعریف شده و بیه عرصیه قه در حکمت متعالیه در ذیل الهیا  یعنی شناخت مبدأ و معاد و اف – 7

 شود.ده میزندگی کشان
از اصول فقهی حکمت متعالیهف ظلم ستی یف نظار  بر حاکمیتف ح  مردم در سرنوشت جامعه با  – 8

ت نظار  زعیم واجد شرایطف ضرور  رواج علوم و در یک کلام تمدن سازی به معنای واقعی کلمه در جه
 باشد.ت حکمی انسانی میتعالی انسان و جامعه و توسعه و پیشرف

شود و اسرار شریعت در احکیام استای بعد فردی و اجتماعی حکمت عملی نی  تعریف میفقه در ر – 9
 شود.فردی و اجتماعی در این باره بیشتر هویدا می

صور  معقول و رتبه وجودی بالای همه شرایع و فلسفه شریعت و فقه دین در حکمت متعالیه در  – 10
آن تحیت  کبر مبارزه با نفو امیاره و بیه انقییاد آوردنء کلمه ح  و رفض باطل در سایه جهاد ادو اصل اعلا

 باشد.شودف مینفو مهمئنه و نی  جهاد اصغر یعنی مبارزه با ظلم و جور که نوعی کفر محسوب می
 ر حکمت متعالیه فقه و عرفان و دنیا و آخر  و نفو و بدن از هم جدایی ندارند.د – 11
باط وجیودی بیا ر پرتو شناخت وجود و برقراری ارتش تفقه صدرایی با محوریت اصلا  قلب درو -12

 مبدأ هستی و شاونا  آن فعقلانیت و اولویت بندی احکام فقهی با محوریت حقای  وجودی است.
اصییل فهر فحقییوا طبیعیییف غائیییت در هسییتی و اصییل عییدالت از مبییانی ت حیرگییذار و فلسییفه  –12

 فانی چون علامه مههری هویداست.است که نمونه آن در آحار فقهی فیلسو وجودشناسی در فقه
های حییا  الهیی را در شاکله حکمت متعالیه در تربیت فقیهانی که مصلح اجتماعی بوده وزمینه –13

 کنند وجود دارد؛ ماید این مهلب فقیه حکمت متعالیه امام خمینی است.جامعه ایجاد می
 

 منابع
 قرآن کریم

 .1980حیح عبدالرحمن بدویف چاپ دومف بیرو ف دارالقلمفف تصعیون الحکمهافحسین بن عبدالله ف ابن سین
 .1375ف به کوشش آشتیانیف تهرانف مرک  نشر دانشگاهیفشرح  صوص الحکمابن عربیفمحی الدین ف 

 .1384ف قمف دفتر برنامه ری ی و تدوین متون درسیفمدخل علم  قهاسلامیف رضا ف 
 .1386تهرانف بنیاد حکمت اسلامیف فحکمت متعالیه و تفکر  لسفی معاصرف  اکبریانف رضا

ف تهیرانف حکمیت و فلسیفه سیر تحول مکتب  لسفی اصهفهان از ابهن سهینا تها ملاصهدراامامی جمعهف مهدیف 
 .1391ایرانف
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 .1387ف ترجمه عقیقی بخشایشیف بی جاف فکرفالاربعینبهاءالدین عاملی ف 
 ب.1387طوبای محبتف ف به اهتمام سیدجواد معصومیف خ بهائیدیوان شیف  -----------

 .1380فقمف بوستان کتابفدیوان اشعارحسن زادهف حسن ف 
ف تهرانفانتشییارا  مجلییو شییورای اسییلامی و مرکیی  المحاکمههه بههین شههرحی الاشههاراترازیف قهییب الییدین ف 

 .1380اسنادف
 1386نشر بین المللف  ربانیف محمد حسنف فقه و فقهای امامیه در گذر زمانفتهرانف

یدالدین بن علی ف شهید حانیف زین  ف تحقی  رضا مختاریف قمف دفتر تبلیغا  اسلامیف بی تا.منیه المر
یحانصداقتف علی اکبرف  .1382فقمف الف لام میمفروح ور

 .1388ف قمف ماسسه امام خمینیفنهایه الحکمهطباطباییف محمدحسین ف 
 .1380ف قمف پژوهشگاه حوزه و دانشگاهف2ج  ف لسفه  قهعلی دوستف ابوالقاسم ف 

یخ  قه و  قهاگرجیف ابوالقاسمف   .1380فتهرانفسمتفتار
 .1362ف تهرانف صدرافنظری به نظام اقتصادی اسلاممههریف مرتضی ف 

 .1372ف قمف دفتر انتشارا  اسلامیف چاپ پنجمفآشنایی با علوم اسلامیف  -----------
 ب.1372هرانف صدرافف تبیست گفتارف  -----------

 .1376ف تهرانف صدرافامت و رابریاممههریف مرتضی ف 
 ب. 1376ف تهرانف صدرافوحی و نبوتف  -----------
 .1379ف تهرانف صدرافده گفتارف  -----------
 .1380ف تهرانف صدرافمشکل اساسی در سازمان روحانیتف  -----------
 ب.1380ف تهرانف صدراف3و 2فجاای استاد مطهرییادداشتف  -----------
 .1378فعدل الهیف تهرانفصدراف-----------
 .1388ف تهرانف صدراف طرتف  -----------
 .1389تهرانف صدراف انسان و ایمان،ف  -----------
یخف  -----------  .1390ف تهرانف صدراف4ف ج جامعه و تار
 .1390ف تهرانف صدرافنظام حقوق زن در اسلامف  -----------

 .1379ف تهرانف صدرافتعلیم و تربیت در اسلامف  -----------
 .1380ف قمف دفتر نشر اسلامیفالمنطق مظفرف محمدرضا ف

 .1360ف تصحیح آشتیانیف تهرانف نشر دانشگاهیفالشوااد الربوبیهملاصدرافمحمد بن ابراهیمف ف 
 .ب1360یفف تصحیح سیدحسین نصرف تهرانف مولرساله سه اصلف  -------------------
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 .1380  اسلامیفف تصحیح آشتیانیف قمف دفتر تبلیغابدأ و المعادالمف   -------------------
ف تهییرانف بنیییاد ف تصییحیح و مقدمییه محسیین جهییانگیریکسههر اصههنام الجاالیهههف   -------------------

 .1381حکمتف
 .1385ف تهرانف حکمتفاسرار الآیاتف  -------------------

یمف   -------------------  .1388ه اعلیف تهرانف بنیاد حکمت اسلامیفف سورتفسیر القرآن الکر
 .1389ف تهرانف بنیاد حکمتفاکسیرالعار ینف   -------------------
 ب.1389ف تهرانف بنیاد حکمتفالواردات القلبیهف -------------------
 .1390یاد حکمتفف تهرانف بن2و  1ف ج شرح اصول کا یف   -------------------
رالاحیییاء التییراث ف بیییرو ف دا8ف ج الحکمههه المتعالیههه  ههی الاسههفار الاربعهههف  -------------------

 .1981العربیف
ف تصحیح و تحقی  غلامرضیا 1ف ج الحکمه المتعالیه  ی الاسفار الاربعه(ف 1383)  -------------------

 اعوانیف تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 


